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  كاربرد فيزيك در تبيين معارف اسلامي
  

   هدف‐ مقدمه 

  :هدف از بحث فيزيك و مباني اسلام دو امر است 

  ليل معارف اسلامي كاربرد فيزيك در اثبات ، تفسير و تع‐ ١

 با يكـديگر مـشابهت هـاي فراوانـي دارنـد و             نفيزيك و مباني اسلام ، دو علم كاملاً مستقل از هم هستند ؛ ليك             

  هـم معـارف اســلامي در ايـن        . يكديگر را يـاري نماينـد      ) اثبات ، تفسير ، تعليل    (ر زمينه هاي گوناگون     ميتوانند د 

مبـاني  تبيـين   كـاربرد فيزيـك در      «ط  در اينجا فق  . زيك در معارف اسلامي   زمينه ها در فيزيك كاربرد دارد و هم في        

  . مورد توجه مي باشد و بعد ديگر به جاي ديگر موكول مي گردد»اسلام

  :در تفسير معارف اسلامي با فرمولهاي فيزيك بايد توجه داشت كه 

  .اين كاربرد تفسيري همانند نقش شعر و مثَل و داستان براي تفهيم مسائل گوناگون است: اولاً 

ين فرمولها آسيبي به اصل معارف نمي زند؛ چون اين فرمولهـا تنهـا راه اثبـات آن معـارف                  اتزلزل احتمالي   : ثانياً  

بـر همـين    . هر يك از اين معارف با دلائل گوناگوني اثبات شده انـد             .  اصل معارف ساقط شود       د تا با تزلزل ،    نيستن

  .اساس تكامل علم و احياناً تغييرات آنها ، تزلزلي در معارف الهي ايجاد نخواهد كرد

  مشاهده هماهنگي قوانين هستي ‐ ٢

بـر تمـام هـستي      » سنت الهـي  «ر است و يك روح كلّي       از يك نظام واحد برخوردا    ) مادي و معنوي  (همة هستي   

  لـذا      شكلهاي ظـاهري مختلفـي پيـدا مـي كنـد ،             حكمفرما است ، و اين نظام واحد و روح كلي در ابعاد مختلف ،             

چـون ايـن   .  بلكه تفاوت ظاهري آنها به لحاظ زاويـه نگـرش مـي باشـد       قوانين علوم مختلف معارض هم نيستند ،      

  . بلكه مي توانند ياور يكديگر باشند  نه تنها مغاير با هم نيستند ، واحد تبعيت مي كنند ،قوانين از يك نظام 

 بنا بر توضيحات فوق در صدد آن نيستيم كه بگوييم اسلام قوانين فيزيـك و نظـاير آن را ارائـه كـرده                        ‐ ١تذكر  

ر اين مبناست كه اينگونه امور       هدفش هدايت انسان است و عمدتاً ب        در واقع هدف اسلام چيز ديگري است ،       . است

  .را به خود بشر و تلاشهاي علمي او واگذار مي نمايد

  دو مباحـث هـر   . نيـستيم   ) فيزيـك و علـوم اسـلامي      ( در اين بحث در مقام اثبات قوانين اين دو علم            ‐ ٢تذكر  

  .در جاي خود اثبات مي گردد ، در اينجا فقط از آنها استفاده مي گرددخصوصاً فيزيك 

 نه ازنظريه ها و تئوريها و يا          در اين جا عمدتاً از اصل ها يا لا اقل از قوانين متقن فيزيك استفاده شده،                 ‐٣تذكر  

  .از قانونهاي جزئي

  

  :اين نوشتار فعلاً شامل دو فصل مكانيك و ترموديناميك مي باشد که عناوين آن عبارت است از 

   مكانيك ‐ فصل اول 

  قانون اول نيوتن  ‐١

 نيوتن قانون دوم  ‐٢
 اندازه حركت  ‐٣
 قانون سوم نيوتن  ‐٤
 نيروي اصطكاك  ‐٥
 كار مكانيكي  ‐٦
 انرژي پتانسيل  ‐٧
  انرژي جنبشي ‐٨

   بقاء انرژي‐٩

  ان جاذبه و ميزان تأثير پذيريد مي‐١٠

   ترموديناميك ‐ فصل دوم 

  قانون صفرم  ‐١

 قانون اول  ‐٢
 قانون دوم  ‐٣
 آنتروپي  ‐٤
   انرژي مؤثر ‐٥

  .ارائه مي شود)  انرژي مؤثر‐آنتروپي(و دو نمونه از فصل دوم )  مكانيكيكار(در اين جا يک نمونه از فصل اول 



 ٢

  كار مكانيكي
كار برابر است با حاصل ضرب : كار جابجا شدن نقطه اثر نيرو مي باشد و نيز ميتوان گفت : بيان فيزيكي 

 از اين رو رابطة كلي .اندازة نيرو در اندازة جابجائي نقطه اثر نيرو كه در همان راستاي نيرو ايجاد شده است 

    = θ . Cos F ( W  . (X)    ١:      (رياضي كار چنين مي باشد   

   θ Cos.  F  بيانگر آن است كه جابجائي نقطه اثر نيرو در همان راستاي نيرو مي باشد  )  .Cos θ.  F ( تصوير

  . نيرو در راستاي جابجائي است 

  F. Cos θ    :را مي توان بصورت زير نوشت ) ١(رابطة  

)   ٢ (XFxFW .cos.. == θ  

  x  .(F. Cos θ)    هر دو بردار هستندX و Fبايد توجه داشت كه 

  x  .است ، نه برداري ) اسكالر ( و حاصل ضرب آنها عددي 

  . عدد است ، نه بردار ) W(از اين رو كار 

   . بر حسب متر مي باشد X  بر حسب نيوتن و F كار بر حسب ژول ،

  : در حالت هاي خاص چنين مي شود ) ٢(رابطة 

θ = ٠º    ⇒   W = F .x 
θ = ٩٠º   ⇒   W = F .x  =  ٠ 
θ = ١٨٠  º ⇒   W = - F .x 
 

  ي با نيروهاي متغير كار مكانيك

  dx شود ، براي هر كدام يك dx هاي مختلف سبب جابجائي هاي   F  اگر نيرو در تمام لحظات ثابت نباشد و

  :  به دست مي آيد و جمع آن با انتگرال گيري محاسبه مي شود  = f. dx  dwخواهيم داشت كه از رابطه 

                  ∫ ∫∫∫ ∫ ∫ ∫ ======= dvPdvvmdv
dt
dxmdx

dt
dvmdxamdxFdwW ..........  

نجا رابطة كار با اندازه حركت مشخص شده و بعلاوه كار مكانيكي را با نيروهاي مختلف بيان كرده كه در اي

  .حائز اهميت بوده  ، كاربرد فراواني دارد 

  F   .ابتدا بايد مفهوم رياضي اين انتگرال گيري روشن شود 

  و شكل مربوطه ملاحظه شد،) ١(همان طور كه در رابطه 

  .صل ضرب تصوير نيرو در مقدار جابجائي كار عبارت است از حا

  dx  و جابجائي را با fحال اگر اين تصوير نيرو را در هر لحظه 

  : مشخص كنيم خواهيم داشت 
  X  Xn X١                                    
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جمع رياضي  آن  از طريق انتگرال گيري  انجام كل كار ، مجموع كارهاي مختلف است كه  : كه  خلاصه اين 

  . جاروب مي نمايدF  كه نيروي  است كار ، سطحيل مفهوم رياضي انتگرا وميشود

 .ملاحظه خواهد شداين ارتباط در كاربردهاي تفسيري .   بستگي دارد θو x   و F كار به سه عامل  :تـوجـه



 ٣

  كاربردهاي تفسيري 
   كار در اثر نيرو است ‐أ 

ر نيروئي را كه انسان بر خود يا ديگران وارد نمايد ، سبب جابجائي و تغيير مكان شخصيت خود يا ديگران ه

اين مطلب به بيان هاي مختلفي ذكر شده است ؛  . يعني طبق قانون كار، عمل او باعث ايجاد كار مي شود : مي شود 

  . »ي انسان چيزي جز آنچه تلاش كرده  وجود ندارد برا«)   .   ٥٣/٣٩نجم ( )ليس للانسان الا ما سعي( : مثلاً 

سعي به معني .  بيان شده كه حاصل ضرب نيرو در تغيير مکان شخصيت مي باشد »سعي «در اين آيه ، كار با

  .     حركت هدفدار مي باشددرتلاش 

  ه كار كرد     نابرده رنج ، گنج ميسر نمي شود               مزد آن گرفت جان برادر ك          

مشخص شده و كار با همان لفظ كار بيان گرديده و مزد هم به عنوان پاداش كار » رنج«در اين شعر  نيرو با 

  .مطرح شده است 

  

                                                                                                   کار به راه راست بستگي دارد ‐ب  

dx مفهوم آن معرف کار صحيح و اصولي .   بردار جابجائي بوده ، برابر با کمترين فاصله بين مبدء و مقصد است

 در )پايستار(نيرو آن  همان کاري است که در اثر فقط) (Concervative نيروهاي پايستاردر هر مسيري کار . است 

  .به شکل مسير  بستگي ندارد و فقط به بردار جابجائي مربوط است . مسير جابجائي صورت مي گيرد 

کار در اسلام آن است که در مسير صراط مستقيم صورت گيرد و مسيرهاي انحرافي و دور و دراز و حتي 

 اهدنا :از اينرو در سوره حمد و در تمام رکعات اول و دوم نماز مي خوانيم . ا بيشتر نمي کند پيچيده، کار ر

    .الصراط المستقيم

  
  x٢  x٢  x٢      

  

x٢  -  x ١ =  xdr       

  
x١ x١  x١  

   ندارديار نقشتايسپ يروهاپيچيده مسير در اندازه کار نيِشکل 

  

  نفس  اتصال عمل با ‐ج  

اين . كاري را كه انسان انجام مي دهد ، متصل به انسان است ، زيرا كار متعلق به فعل و عمل انسان است  

اتصال عمل با نفس يكي از مسائل مهمي است كه در تجسم اعمال در بحث معاد مطرح مي باشد و توجه به آن 

هر :  از نتائج قانون كار مي باشد ، مي گويد  اتصال عمل با نفس كه يكي. رفتارهاي انسان نقش بسيار مهمي دارد 

. كس عملي انجام دهد ، عمل و نيروي او باعث ايجاد كار مي شود كه همواره با خود فرد و نفس و روح او هست 

به نمودار هندسي ( اگر كسي بدي نمايد ، كار حاصل از آن يعني سطحي را كه اين عمل جاروب و ايجاد نموده 

  . با او است و هيچ گاه از او جدا نمي شود )  توجه كنيدكار و انتگرال آن

و توقع داشت كه به جاي ) مثل هل دادن در زمستان(آيا مي توان توقع داشت كه نيروئي بر اتومبيلي وارد شود 

 هر گاه انساني را هل  دهيم فقط محل اثر نيرو ، تغيير! اتومبيل ، درختهاي كنار خيابان حركت كند و روشن شود ؟ 

  : از اين رو قرآن كريم فرموده . مكان مي دهد و در اثر آن كار ايجاد مي شود

. هركس در گرو عملي است كه انجام داده و كسب نموده است ) : ٧٤/٢٨مدثر  ( )ة فسٍ بما كَسبت رهينكّلُ ن(

  .رهينه به معني گرو است و بيانگر اتصال دائمي عمل با وجود انسان مي باشد



 ٤

  ) ٤٥/١٥جاثيه ( )لحاً فَلنفسه و من اساء فعليهامن عمل صا(

  .  هر كس عمل صالحي انجام دهد ، پس براي خود اوست و هر كس بدي كند ، بر ضرر اوست 

   )  ١١١ / ١٦نحل ( ) يوم تأتي كُلّ نفسٍ تجادل عن نفسها و توفّيّّ كل نفس ما عملت و هم لايظلمون  (

  هـر كس به آنچه كرده ،] در چنين روزي[ از خود دفاع مي كند و ياد كن روزي را كه هر كس مي آيد و

  . بي كم و كاست پاداش مي يابد و بر آنان ستم نمي رود 

يكي . توفّي بدين معناست كه چيزي به امانت گرفته شده و بعد عيناً به همان شكل به او تحويل داده مي شود 

 مي باشد كه بيانگر اتصال دائمي عمل با روح انسان توفّي، كلمه از الفاظي كه براي قيامت و عمل انسان بكار رفته 

  . است 

آنگاه كه روح از بدن جدا مي شود ، عمل او همراه با روح در عالم مجردات به عنوان امانت مي ماند و در 

  .تحويل انسان داده مي شود) موقع مردن و جدائي روح از جسم (قيامت مجدداً به وضع اول  

انساني که با فعل و . کرامت پيوسته همراه با انسان صاحب کرم است . ه همراه با انسان دزد است دزدي پيوست

پيِوسته همراه او است و از او جدا  شدني  نيرويش به ديگران احسان و خوبي مي کند کار حاصل از نيِرويش

اين مقدار . حول کرده است   است ؛ يعني مهم اينست که انسان را چقدر متdx  ضربدر fکار ، حاصل  . نيست

  .تحول ، کار و نتيجة عمل بوده و پيوسته با انسان است 

  

   پايداري كار –د 

اين است كه هر كس حمل كنندة بار عمل خويش مي باشد و هيچ » اتصال عمل با نفس«يكي از نتائج كار و 

  . عملي به ديگري منتقل نمي شود

)وازِر زِرأُخري و لات ١٧/١٥ اسرائيل بني( )ةً وِزر (  

  »نمي كشد] بردوش[سنگيني بار گناه ديگري را ) صاحب وزر (هيچ آدم گناهكاري «

  

   پاداش ذره ذرة اعمال ‐هـ 

در بحث کار مکانيکي بيان شد كه اگر نيروهاي مختلفي كارهاي متعددي انجام دهند ، كار حاصل از آن مجموع 

  . مفهوم هندسي آن نيز تبيين گرديد   ميباشد كه f .dxذره ذرة كارها يا انتگرال  

  . بر اين اساس عملكرد انسان و دريافت پاداش او در قيامت نيز چنين است 

اين .  توصيف و مشخص گرديده است »ذره عمل«كه در قرآن با  ) f .dx( هر نيروئي يك كار انجام مي دهد  

، هر كدام كاري انجام مي دهد و ...ناپايستار و نيروها بر حسب اين كه مثبت باشند يا منفي ، پايستار باشند يا 

 ها حاصل كار انسان در قيامت dw مجموع كل اين كارهاي كوچك . سطحي از وجود انسان را جاروب مي نمايد 

  . آنها را مي بيند است و تمامي 

  ) ٨و٩٩/٧زلزلت ( )فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرأ يـره و من يعمل متقال ذرةٍ شرأ يـره (

  سوي ما آيد صداها را ندا            اين جهان كوه است و فعل ما ندا   

)ظلمون خلق الست و هم لايجزي كلّ نفسٍ بما كسب٤٨/٢٢جاثيه  ( )موات و الارض بالحق و لت (  

] موجب[براي آن است كه هر كس به ] اين آفرينش[آفريده است و ] بجا[آسمانها و زمين را به حق ] خداوند [

  . به هيچ كس ستم نخواهد شد] در اين دريافت پاداش[بدست آورده پاداش داده مي شود و آنچه 

  

  

  



 ٥

   اثبات و امحاء –و 

 ها ، يك بحث ظريف ومهم dWبا پذيرفتن كار و انتگرال آن در فيزيك و كاربرد آن در اعمال انسان، خصوصاً 

  .  ها مطرح مي شود dWدر رابطه با جمع اين 

ن انجام مي دهد از نظر تأثير در يكديگر ، دو دسته هستند ، بعضي اعمال نقش محو كننده اعمالي را كه انسا

اين نكتة ظريف و حساس بر اساس معارف الهي تبيين و بر مبناي مفهوم . دارند و بعضي بدون تأثير هستند 

  .هندسي انتگرال كار تشريح مي گردد

  :  انفاق و منت  ‐ ١مثال 

فمثله . نفق ماله رئاء الناس و لايؤمن باالله واليوم الاخر ذي ي كالّلا تبطِلوا صدقاتكم بالمن و الاذيِيا ايها الّذين امنوا 

  ) ٢/٢٦٤بقره ( ...كمثل صفوانٍ عليه تراب ، فاصابه وابل ، فتركه صلداً ، لايقدرون علي شيءٍ مما كسبوا

نكنيد ، همانند كسي كه مال خود را از ) تباه(اي مؤمنان ، صدقه هاي خود را با منت و اذيت كردن ، باطل «

او همانند مثل ] كار[مثل ] بدانيد كه [پس . روي خودنمائي به مردم انفاق مي كند و به خدا و معاد ايمان نمي آورد 

پس آن ] و آن خاك و دانه را با خود برده [ سنگ خارائي است كه بر آن خاك نشسته ، پس رگباري بر آن رسيده 

رياكاران از آنچه كار كرده اند ، نمي توانند ] و بدين نحو. [بر جاي نهاده است ] بدون محصول[سخت سنگ را 

  . » بهره اي ببرند 

در آيه فوق . اعمالي هستند كه محو كنندة كار خيري همچون انفاق و صدقه مي باشند» منت و اذيت  و ريا «

 روشن شدن و تفهيم بيشتر آن مثلي زده شده كه با فهم علاوه بر اين كه سه عمل محو كننده معرفي شده ، براي

  . حال مي توان اين مثل را در قالب بحث فيزيك و قانون كار ملاحظه نمود. مردم سازگار باشد 
   F  

  دقة بدون منِت و اذيتص  

  
  
  

  X  ١  ٢  
   F 

  دقة با منِت و اذيتص  

  

  
  

                           X      ١        ٢  

كار انجام شده توسط صدقه را انجام مي دهد ولي در جهت عكس و با محو كار حاصل از منّت ، دقيقأ همان 

  : از نظر انتگرال و روابط رياضي نيز مي توان چنين نوشت. صدقه 

)2()1(  : برود عمل ثبت مي شود  x٢  به x١  عملي كه از نقطه 

2

1

fffdxW −== ∫  

  . خواهد رفت و عمل قبلي محو ميشود   x١ به x٢ و عمل مخالفي که انجام ميشود ، همان جا از نقطه

)2()1(

1

2

fffdxW −== ∫  

  .مي گردد) محو(»  امحاء«، و عمل دوم ) ثبت(و در نتيجه عمل اول اثبات 

ولي . اين اعمال از نظر تابع  و نيرو متفاوتند . هستند  ) f(نبايد تصور كرد كه هر دو عمل يك تابع و يك نيرو 

  ) . با جهت مخالف(  ها يكي است  عملكرد و نقش آن

  : در اين گونه موارد ، دو عمل يكديگر را حذف مي كنند چنان كه در قرآن آمده  

  ) ١١/١١٤هود  ( )ان الحسنات يذهبن السيئات(
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) الاّ من تاب و آمن وعمل عملاً صالحاًً ، فاؤلئك يبدل االله سيئام حسنات و كان االله غفوراً رحيماً(

  ) ٢٥/٧٠فرقان (

در اين ) دو تابع و دو نيروي متفاوتند ( اما گاهي دو حركت كاملاً مخالف هم نيستند ، تا يكديگر را خنثي كنند 

و در نتيجه فرد هم عذاب بديهايش را مي چشد و هم ) مثبت و منفي(گونه موارد ، دو منحني رسم خواهد شد 

  . بخاطر اين گونه خوبيها ، وارد بهشت مي شود

كسي كه نماز مي خواند، اگر مال كسي را بخورد، نه اين عمل فاسد او نمازش را باطل و تباه مي كند و نه مثلاً 

 F   .نمازش جبران عمل فاسدش را مي نمايد 
  

  نماز     F   ٢  – F  ١   ها با هم يكسان نيستند تا  Fدر واقع 

  فساد    X  .  بوده و جمع آنها صفر شود F  ١   ‐ F  ٢دقيقاً همان  
    

      
    

   توبه و جبران گذشته ‐٢مثال 

بحث فيزيكي و رياضي آن با همان توضيحات . يكي از مصاديق بحث قبل ، توبه و جبران عملهاي قبلي است 

  :قبل روشن است ، در اين باره قرآن كريم فرموده 

  )١٦/١١٩نحل ( )ها لغفور رحيمان ربك للذين عملوا السوء بجهاله، ثم تابوا من بعد ذلك و اصلحوا ان ربك من بعد(

كه متوجه [همانا پروردگار تو نسبت به كساني كه كار ناشايستي را از روي جهالت انجام داده اند و پس از آن «

مسلماً  خداوند ] مراحل سه گانه[را اصلاح كردند ، بعد از اين ] سپس آن فساد و آثارش[توبه نموده اند و  ] شدند

  . بخشنده و مهربان است 

فقط توبه  محو كنندة اعمال فاسد نيست ، علاوه بر آن اولاً عمل فاسد بايد از روي جهالت باشد، نه از روي 

و اين دو عمل )  جهالت ( اگر آن شرط . ثانياً خسارتها و زيانهائي را كه وارد نموده بايد جبران نمايد . علم و عمد 

اينك محو ) ∫ f. dx( د كه قبلاً در پروندة اعمال ثبت شده بود انجام شود ، آن عمل فاس) توبه  و جبران خسارتها(

  . مي گردد

  

  θ نقش زاوية ‐ز 

زاوية بين نيرو و تغيير ) w=f. x.Cos θ( جهت گيري باعث افزايش يا كاهش كار است ، زيرا در قانون كار   

  خواهد θ  Co s = ‐ ١ درجه باشد ،  θ  ١٨٠=اره شد اگر مكان در كار دخالت دارد  و همان طور كه قبلاً  هم اش

  : اين مطلب در قرآن چنين بيان شده كه . بود و كار منفي مي شود 

   شرك عامل نابودي اعمال ‐١مثال 

مشركين نيرو مصرف مي كنند و تلاش مي نمايند ، . ، شرك است ) محو اعمال(يكي ديگر از مصاديق امحاء 

  .  بيان كرده است »حبط«قرآن اين تباهي را با . ي آورند ، زيرا شرك تباه كنندة عمل است ولي محصولي بدست نم

  ) ٧/١٤٧اعراف  ()حبطت اعمالهم ه  الذين كذبوا باياتنا و لقاء الآخر(

   ١.كساني كه آيات ما  و ملاقات قيامت را تكذيب كردند ، اعمالشان تباه است

  

                                                 
 براي مشركين ذكر شده ٨٨ براي كفار بيان شده و در سورة انعام آيه ٥ تكذيب كنندگان شامل كافر و مشرك مي شود ، همان طور كه در سوره مائده آيه ‐١

 . است 
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   ١.يعني عمل وجود خارجي دارد ، ولي منفي است  . حبط به معني منفي و بي اثر شدن است 

مشابه اين امر در .   مي باشد θ Cos   = ‐١ درجه مي باشد و در نتيجه ١٨٠در واقع زاويه نيرو و جابجائي 

 + X  . فيزيك وارد كردن يك نيرو در خلاف جهت حركت است كه عملاً  نقش نيروي مقاومت را بازي مي كند
  

  
 عمل خير مؤمن  

  F+  ؤمن و مشرك يك عمل خير انجام مي دهندم

  عمل خير مشرک  .ولي يكي در فضاي مثبت و ديگري فضاي منفي 
   -X  

  
 

 الّذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا و هم يحسبون أنهم يحسِنون ٭قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالاً   

  ٭ت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً  اولئك الّذين كفروا بآيات ربهم و لقائه، فَحبِطَ٭صنعاً

  ) ١٠٦ تا ١٠٣كهف ، آيات     ( ٭ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا و اتخذوا آياتي هزواً 

شان » سعي«كساني هستند كه ] آنها[بگو آيا شما را به زيانكارترين افراد آگاه نمايم ؟ ]  به مردم) ص(اي پيامبر [ 

ولي چنين نيست ، زيرا [قود گرديده و آنها تصور مي كنند كه كار نيكو انجام مي دهند در زندگي دنيا گم و مف

پس اعمالشان محو گرديده . كفر ورزيده اند ] در قيامت[به آيات پروردگارشان و ديدار او ] اشكالشان اين است كه 

زاي آنها جهنم است بخاطر اين كه ج. آنها در روز قيامت باقي نمي گذاريم ] پاداش گرفتن [و در نتيجه وزني براي 

  . كفر ورزيدند و آيات مرا به تمسخر گرفتند 

.  اين عملكرد سبب حبط و محو اعمال آنها مي شود. علت جهنمي بودن كافران عملكرد خود آنها است ، نه جبر

 θاز نظر زاويه و چه ) بحث هـ (كاري را كه اين گونه افراد انجام مي دهند منفي است ؛ چه از نظر محو اعمال 
  ) . بحث ز(

   ايمان شرط قبولي اعمال ‐٢مثال 

 درجه حركت مي كنند و در نتيجه حركتشان منفي است ، اما كار مؤمنين بر θ = ١٨٠مشرك و كافر با زاويه  

  : از اين رو قرآن كريم فرموده . حركت مي كنند ) جهت الهي (خلاف مشركين است ، زيرا آنها در جهت مثبت 

   ) ٩٦ / ٢١نبيا  ( )مل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعيهِ و اِنا له کاتبون من يع(

پس كسي كه يكي از كارهاي صالح را انجام دهد در حالي كه مؤمن باشد ، پس هيچ پوششي براي سعي او 

  . نيست و ما  نويسنده  اعمال  او هستيم 

اگر مؤمن . اين كليت با ايمان و شرك مقيد مي گردد   )ليس للانسان الا ماسعي( اگر قرآن در يكجا فرموده

اما اگر غير مؤمن همان عمل . او ثبت مي شود و كفران يا پوششي براي آنها نيست » سعي «عمل صالح انجام دهد 

  . او حبط ، يعني منفي و بي اثر يا محو خواهد شد» سعي«صالح را انجام دهد، 

  

  

                                                 
در موقعي بكار مي رود كه ) کار بيجا(باطل : لكن تفاوت ظريفي بين آنها وجود دارد  .  كلمه هستند  مشابه اين » هدر«و » فاسد«و » باطل«  كلمات ‐١

 .باطل در مقابل حق بكار مي رود  .  شرائط صحت وجود ندارد و خلاف آن وجود دارد  

 . ساد در مقابل صلاح است ف. فاقد شرائط متضاد با حق است  . فساد در موقعي بكار مي رود كه فقط شرائط صحت را ندارد  

  ) .١٦٧ ، ص ٢التحقيق في کلمات القرآن ، ج . (هدر در موقعي بكار مي رود كه نتيجه و ارزشي نداشته باشد 

 .اين سه مورد ،  از ابتدا خراب بوده ، ولي در حبط ، عمل بصورت وجود خارجي بوده و منفي گرديده است 
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   اخلاص ‐٣مثال 

بهتر روشن  θ  اخلاصي است كه با قانون كار و خصوصاً زاويه . ر مهم در اخلاق اسلامي يكي از مسائل بسيا

  . مي گردد

اين دو در مقابل هم قرار دارند و مرز را . اعمال ) حبط(ايمان شرط قبولي عمل است و شرك عامل نابودي 

اگر اخلاص صد .  تغيير مي دهد در سراي ايمان ، ميزان زاويه يا درجة اخلاص ، ميزان كار را. مشخص مي كنند 

 درجه انحراف داشته و كم ٣٠، اگر اخلاص به اندازة  ) w=f.x(   تبديل به كار مي شود  fدر صد باشد ، تمام  

 f x ٠/٨٦٦ = f. x  .  تبديل به كار مي شود و خواهيم داشت θ  cos   ضربدر  fباشد ، 
2
3w= f . x . cos ٣٠ =     

 درجه انحراف داشته باشد ، يعني كاملاً منحرف بوده و اصلاً اخلاصي وجود نداشته ٩٠اگر اخلاص به اندازه 

   .     ٠ =(٠) .f. x = ٩٠ w=f.x. cos: باشد داريم  

  

   رؤيت حقيقت اعمال در قيامت ‐ح

ندسي آن در عالم غيب لكن تصوير ه: آثار اعمال و حقيقت و باطن اعمال در اين دنيا قابل رؤيت نيست گرچه 

اين اطلاع چون غيبي است ، با .  موجود است، لذا اهل حق در اين دنيا و همگان در آخرت از آن مطلع مي شوند

و به همين دليل پيامبران را نبي » خبر«گويند و خبر ظاهري را » نبأ«خبر غيبي را . توصيف شده ، نه با خبر» نبأ«

  . گويند نه مخبر 

  ».انجام مي داديد ، آگاه مي نمايد] در دنيا[شما را به آنچه « ) ٨جمعه، آيه ( ا كُنتم تعملونَ ينبِّئُکُم بم

  : نير تفسير شده است» اقرأ كتابك«اين مطلب با 

 سيباً حيكاليوم عل تابك ، كفي بنفسك اقرأ کنشوراً ميهلقٰ يتاباً كِةِ القيامقه و نخرج له يومن في عهمناه طائرزلأ  انسانٍٍكلّ

  ) .١٤ و١٣آيات / ١٧بني اسرائيل (

  بيرون] از پس پردة غيب[و كارنامة عمل هر انساني را به گردن او بسته ايم و روز قيامت براي او كتابي را 

كافي ] براي قضاوت. [نامه ات را بخوان ] در اين هنگام به او گفته مي شود. [مي آوريم كه آنرا گشوده مي بيند

  .خود باشي] اعمال[نين روزي خودت حسابرس است كه در چ

  : در اين آيه چند نكته مطرح شده است 

  .توضيح داده شد» ب«اول اينكه نامة عمل همراه با انسان است و اين مطلب در بحث 

منشور (اين تعبير . يعني باز و گسترده به رؤيت انسان مي رسد» منشور«دوم اينكه نامه عمل در قيامت بصورت 

كه قابل رؤيت است در هر لحظه انسان . حكايت از نمودار و مفهوم هندسي انتگرال كار مي نمايد) دهسرگشا= 

عملي انجام مي دهد و نمودار حقيقت عمل در لوح غيب ترسيم مي گردد و پس از اثبات وامحاء هاي گوناگون ، 

  .نتيجة نهائي در قيامت تحويل انسان داده مي شود

مودار عملكرد خود را مي بيند، نيازي به قاضي ندارد، خودش به روشني نتيجة حقيقي سوم اينكه وقتي انسان  ن

  . اعمال خويش را مي بيند و جائي براي كتمان حقيقت نيست 

   اين نيروها در مسائل اسلامي چگونه محاسبه مي شود؟ ‐ ١سؤال 

ا به هر حال طبق گفتة شارع و اندازه گيري نيرو در مسائل اسلامي به راحتي مسائل كاري و ظاهري نيست، ام

  . اين اثر در واقع همان تابع اوليه عمل مي باشد. نيز طبق تجربه ، روشن است كه هر عملي، اثري دارد

  .انفاق و منت گذاشتن با توضيحاتي كه قبلا بيان شد: مثال 

 در قرآن آمده كه ، در حاليكه) به همان مقدار( طبق انتگرال كار، هر عمل، يك پاداش مشخص دارد ‐ ٢سؤال 

  . ما حسنات را چند برابر پاداش مي دهيم 

  .اين اضافه در موارد زير مطرح شده است : جواب 
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  ).٢/٢٤٥بقره ( ة  كثيرفاًأضعاه له ف فيضاعناًس ح قرضاً االلهَضقرِمن ذالذي ي:  قرض الحسنه ‐أ   

  ) .٣٤/٣٧سبأ  (  بما عملوافِـع الضِفاولئك لهم جزاءُ:   عمل صالح ‐ب   :خوبيها
  ) .٢٦٥بقره : (  محصول باغ مورد نظر خدا ‐                        ج 

  

  ) ٧/٣٨اعراف  (ار من الن ضعفاًهم عذاباًنضلّونا فإنا هؤلاء ارب:  گمراه كردن مردم –أ   

   ) . ٣٨/٦١ص  (اري الن فِعفاً ضِزده عذاباًـفَ:  گمراه كردن مردم ‐ب  :بديها

  .)٣٣/٣٠احزاب ( ضاعف لها العذاب ضعفيني  ،ةٍنـيِّـب مة بفاحشنكُنو من يأت مِ:  گناهان زنان پيامبر‐ ج        

  

  . چند برابر شدن نتيجة عمل هست، نه فقط  در خوبيها ) خوبيها و بديها ( در هر مورد : پس   اولاً 

ت خوبي يا بدي بوده است ،چنانكه در نمرات اين چند برابر شدن از ابتدا و به تناسب اهميت وحساسي: ثانيا 

  بصورت fو تعبير رياضي آن اين است كه  . ثلث سوم و يا دروس اصلي و مهم، ضرائبي از ابتدا مقرر مي گردد

)af (مي شود كه در انتگرال كار هيچ تزلزلي ايجاد نمي كند.  

  

  ) نگاهي ديگر بر انتگرال كار ( چند كاربرد تفسيري ديگر  
  ثواب و عقاب اعمال ميزان   ‐  أ

=∫در رابطه  dxfW    fاز يک طرف  .  كه عامل اصلي است f قابل تغيير است ، خصوصا dx  و هم f ، هم .

از طرف ديگر انتگرال آن، تابع اوليه به . از نظر رياضي يك تابع است و لذا مي تواند به شكلهاي مختلفي باشد 

  موجب تغيير تابع اوليه و مقدار انتگرال خواهد بود ؛ fبنابراين تغيير . مي باشد ) x٢  , x١(ازاي مقادير ابتدا و انتها 

  : مثلاً 
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4 =−=−=== ∫ xxxdxxW  

 و در نظر گرفتن   روشن مي شود ؛ چنانكه در مثالهاي فيزيكيfاز اينجا تفاوت مقدار كار در اثر متفاوت تابع 

  .  ، همين امر صادق است fمقدار نيروي 

نيز مشاهده مي شود ، مثلاً كسي كه به يك فقير پول مي دهد و كسي كه براي ) خوب و بد(همين اثر در اعمال 

  يك نفر اشتغال ايجاد مي كند ، هر دو كار خوبي كرده اند ، ولي دو نيروي متفاوت و دو اثر مختلف ايجاد

  متفاوت f  يا نيروي fاينها تابع . يكي به انسان ماهي مي دهد و ديگري انسان را ماهي گير مي كند مي شود ، 

  .دارند، در نتيجه كارشان متفاوت خواهد بود

dx ، نيز همين وضعيت را دارد dx ميزان تغييرات ناشي از fمي باشد ، چه به لحاظ رياضي و چه به لحاظ   

  است و برحسب اينكه بين اين دو چه x١  تا  x٢ فاصله بين dxاشد ، از نظر رياضي   مي بfاين که اثر ناشي از 

شتاب (  نيروئي است كه باعث حركت مي شود و  fاز نظر فيزيكي .  فرق خواهد كرد dxفاصله اي باشد، مقدار 

a ( ايجاد مي نمايد)amF ..( ، xو اين شتاب باعث طي شدن مسافت  ) =.
2
1( 2tax   . مي شود =

باشد ، هم به لحاظ اثر ) با جمله ها و ضرائب مختلف و توانهاي بالا (  بيشتر و تابع قويتر fبنابراين هرچه 

  .  ، سبب كار بيشتر خواهد بودdxمستقيم خودش در تابع اوليه و هم به لحاظ اثر غير مستقيمش يعني 
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و در مسجد الحرام .... كروه است و ثواب آن در منزل، در مسجد محلبه همين دليل نماز دو ركعتي در حمام م

متفاوت است ؛ چرا که تابع نماز در مکان هاي مختلف فرق مي کند ، مثلاً ضريب آن در مسجد الحرام بسيار بيشتر 

 گناه متفاوت از نظر... يا اثرات خوردن شراب در خفاء، در آشكار ، در ماه رمضان ، در خانة خدا و . از منزل است 

  . است ؛ چرا که تابع شراب خواري در مکان هاي مختلف فرق مي کند

  

   آثار ما تقدم و ماتأخر‐ب

 ، آثار ما تقدم و ما تأخر f توضيح داده شد و در نظر گرفتن دامنة تأثير و دوام اين fبراساس آنچه پيرامون 

  .روشن مي شود

د و گاهي در زمان بلند عمرش تداوم دارد ، مثل اينكه انسان  در يك زمان كوتاه عمرش به پايان مي رسfگاهي 

سنگي را روي آب بگذارد يا سنگ را به آب بزند تا موجي ايجاد شود و يا اينكه سنگي را روي آب بطور طولي 

در هر سه مورد، نيروئي بكار رفته و كاري . بزند تا چندين بار روي سطح آب ايجاد موج نمايد) نه عمود بر آب(

نقطه ( جام شده ، ولي در حالت اول اصلاً موجي ايجاد نشده و در حالت دوم ، يك دسته موج حول يك نقطه ان

  . ايجاد شده و در حالت سوم ، چندين دسته موج حول نقاط متعدد ايجاد شده است ) برخورد عمودي سنگ با آب

  ١    ٢  ٣  ٤  ٥  

    
  سطح آب      .ايجاد مي شود  نقاطي كه سنگ به آب اصابت مي كند، موج در تمام  

  .بديهي است كار انجام شده در اين سه حالت كاملاً متفاوت است

اينگونه اعمال ) . تداوم ندارد(بر اين اساس ، گاهي انسان عملي را انجام مي دهد و اثرش فوراً تمام مي شود 

  . يگر، جلو فرستاده است مطرح است ؛ يعني اعمالي كه انسان قبل از ورودش به جهان د»ما تقدم«بعنوان 

گاهي انسان عملي را انجام مي دهد كه اثرش مثل سنگي است كه روي آب موجهاي : و در مقابل اين اعمال

.   مي باشد w داراي اثر و كار Fمتعدد ايجاد مي نمايد ؛ يعني آثار عمل تداوم دارد ، حتي بعد از مرگ او ، تابع 

 است ؛ يعني اعمالي كه بعد از مرگ نيز اثر دارد و به كارنامة عمل انسان  مطرح»ما تأخر«اينگونه اعمال بعنوان 

  .اضافه مي شود

  ) .٣٦/١٢يس ( انا نحن يحيي الموتي و نكتب ما قدموا  و آثارهم

  .» ما مرده ها را زنده مي كنيم و آنچه از پيش فرستاده و نيز آثار را مي نويسيم«

  )  .٥ و٤آيات / ٨٢انفطار (دمت و أخرت علمت نفس ماق. و اذا القبور بعثرت 

  . » و آنگاه كه گورها زير و رو شوند، هركس آنچه را پيش فرستاده و يا پس فرستاده ، خواهد دانست« 

  
   تفاوت انسانها در ميزان پاداش –ج 

) x١ -  dx= x٢(خود اوست و ربطي به كار ديگران ندارد و اين مقدار ) dx .   f( از آنجا كه كار هر كس تابع  

   خودشf.dxمربوط به خود اوست ، پس اعمال هر كس به تناسب دستگاه مختصات خودش و يا به تناسب 

   محاسبهx١مي باشد و اعمال افراد خوش استعداد و با شرايط اولية مناسب تر، از مركز مختصات خود يا از 

به همين دليل از هر كس به اندازة . گردد   واحد محاسبه x١ميگردد و چنين نيست كه اعمال تمام مردم از يك 

  . وسع خودش و در طريق خودش سؤال خواهد شد

للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن  و . بعضكم علي بعضو لا تتمنوا ما فضل االله به 

  )  .٤/٣٢نساء ( ...سئلوا االلهَ من فضلِه 
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  آنتروپي
در مقدمه قانون دوم ترموديناميك بيان شده دومين اشكال قانون اول با آنتروپي رفع  همان طور كه :بيان فيزيكي 

   . »موجودات پير مي شوند و تحولات همراه با اتلاف انرژي است «: گرديده كه مي گويد 

طبق اصل اول از مجموع  .  درجه حرارت قرار دهيد ١٠ درجه را در مجاور ظرف ديگري با ٨٠وقتي ظرف آب 

ي حرارتي چيزي كسر نمي شود ، ولي رفته رفته ، اختلاف درجات حرارت آن دو كم شده و به درجة مشتركي انرژ

اين عامل حرارتي را . چون اختلاف درجه حرارت صفر مي شود پس عامل ديگري بالا رفته است . مي رسد 

  :  مي آيد  نمايش مي دهند كه از رابطه زير بدستsگويند و با ) پبري ، كهولت(= آنتروپي 

  ∫= T
dQS ١  

 Qحرارت صادره از سيستم ها و يا وارد بر آنها است که بر حسب کالري مي باشد.  

T است كه محسوس بوده ، با ابزار حسي قابل ) درجه حرارت( عامل كيفي حرارت يا اختلاف سطح حرارتي

  .وارد غير فيزيکي مترادف و معرف دارائي ميشود در م. اندازه گيري ميباشد و بر حسب درجه حرارت کلوين است 

S عامل كمي حرارت يا مقدار حرارت است كه متأسفانه با هيچ يك از عوامل طبيعي و ابزار فيزيكي قابل اندازه 

   . ٢فقط با فرمول رياضي استنباط مي شود و به آن آنتروپي يا كهولت مي گويند. گيري نيست 

                 
T
dQ

  

                              

                    
  S 

  B A  
  

  هماهنگي قوانين هستي 
امر دوم . همان طور که در ابتدا گفته شد ، هدف از بحث دو امر است که امر اول در مکانيک ديده شد 

وط به بخشي از يعني مي خواهيم ببينيم که مثلاً قانون آنتروپي که مرب. است » مشاهده هماهنگي قوانين هستي«

  .فيزيک است ، در عرصه هاي ديگر نيز وجود داشته و کاربرد دارد 

. در اين جا مشاهده مي کنيم که آنتروپي در زيست شناسي هم وجود دارد ، چه در انسان و چه در حيوانات 

) آنتروپي (لت علاوه بر اين ملاحظه خواهد شد که دستورات اسلام با توجه به وجود آنتروپي و بر اساس رفع کهو

  . صادر شده است 

      آنتروپي در زيست شناسي
اين اصل تا به حال استثناء نداشته . در عالم موجودات زنده ، اصل آنتروپي مفهوم پيري را مجسم مي سازد 

و هر كس را كه عمر «)  ٦٨يس () و من نعمره ننكسه في الخلق(. است و نخواهد داشت زيرا سنت الهي است 

  . » او را در آفرينش واژگون مي كنيم ]  نحني عمرم[بخشيم ، 

كيفيت ظاهر شدن و طرز بيان آنتروپي با فرمول آن در زيست . چيزي كه بايد قابل توجه و مورد جستجو باشد 

در نتيجه فعاليتها و تبادلات حياتي ، آنتروپي موجود زنده چگونه ترقي مي كند و اصلاً با چه . شناسي است 

   ٣ن آنتروپي را كه تابع مشخص و معيني از دستگاه است ، بيان كرد ؟فرمولي مي توا

  

                                                 
  dq = T  . ds اين رابطه در اصل بصورت .   با تغييرات و اصلاحات ١٧١، صجوان  ملاسگان ، مقاله اچهار مقاله ، مرحوم مهندس مهدي بازر ‐  ١

حاصلضرب : در اين رابطه ها  انرژي عبارتست از .  مي باشد  ) P = I .V ( الکتريکي)  توان(و انرژي  )    .  hٍٍE = p( مشابه انرژي پتانسيل مکانيکي بوده که

  )  .مثل مقدار آب(در يک عامل کمي ) مثل اختلاف سطح آب(ع سقوط آبشار در عامل کمي مقدار آب يا حاصلضرب يک عامل کيفي عامل کيفيتي ارتفا

   .٣١ ش ، ص ١٣٤٤ عشق و پرستش يا ترموديناميک انسان ، مرحوم مهندس مهدي بازرگان ، چاپ دوم ، ‐ ٢

  . ٣٢ همانجا ، ص ‐ ٣
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  كاهش آنتروپي در حيوانات خون گرم 
حيوانات خون گرم كه انسان يكي از آنها است با شش تنفس مي كنند و درجه حرارت بدنشان و در شرائط 

درجه حرارت ثابت انجام مي شود كه عادي بالاتر از  درجه حرارت عادي محيط است و نيز فعاليت دروني آنها در 

بنابراين چنين حيواناتي دائمأ در تبادل حرارتي با خارج هستند و . گويند » ايزوترم«در اصطلاح ترموديناميك آن را 

مثلاً  انسان كه در هر . اين كاهش گرما موجب تنزل آنتروپي بدن آنها مي باشد )  . ٠> dq(حرارت دفع مي كنند 

 درجه مي باشد ، از اين بابت به ٣٧ كالري حرارت دفع مي كند و درجه حرارت بدنش ١٠٠ ساعت بطور متوسط

 ، آنتروپي از دست مي دهد و به عبارت ديگر ١٠٠ ÷ )٢٧٣ +٣٧(  = ١٠٠ ÷ ٣١٠   =٣٢٢/٠) واحد(اندازة   

قط همين يك چيز است كه آنتروپي را كم مي كند و ساير اعمال و اما متأسفانه ف.  واحد جوان مي شود ٣٢٢/٠

  .كند  برآيند كلي، آنتروپي را زياد مي

  

  عوامل و موجبات افزايش آنتروپي 
  
   عمل تنفس و فعل وانفعالات ‐ أ

    را انجام١بدن براي جبران حرارت از دست رفته و ثابت نگهداشتن درجة حرارت بدن ، عمل متابوليسم

ني اكسيژن هوا بوسيلة تنفس وارد ريه ها مي شود و بوسيلة گلبولهاي قرمز خون به تمام نقاط بدن ميرسد ميدهد يع

  ٣. ٢و با مواد داخل نسوج تركيب شده ، يك احتراق دائمي گرماده بوجود مي آورد و آنتروپي عمل بالا مي رود 

و مواد آلي نسبتاً ساده ) مثل نمك (چون بطور كلي سبب مي شود كه مواد معدني  عمل تغذيه و تخليه ‐ب 

وارد بدن شده به جاي آن مواد آلي تركيب يافتة مفصلتر از بدن ) نباتي يا حيواني و ارگانيسم هاي ساده تر انسان (

خارج شود و بطور كلي تركيبات ساده داراي آنتروپي بيشتري از تركيبات دافع الحراره درجات بالا مي باشند در 

  . تروپي مابه التفاوت واردات و صادرات در بدن مي ماند نتيجة اين عمل آن

به خاطر اصطكاكها و اتلافها و فرسودگيها و خستگي هائي كه هميشه توأم با  فعاليتهاي مكانيك بدني ‐ج 

به علاوه اين حرارتهاي زيادي كه به خارج . توليد و انتقال كار است ، سبب افزايش آنتروپي موجود مي گردد

ود كارهاي تبديل شده به حرارت و انرژي است كه در داخل نسوج سبب افزايش آنتروپي گرديده ريخته مي ش

  . است 

 عمل نمو و تكثير سلولها و رشد نسوج و اعضاء و توليد مثل ، چون توأم با تبديل  ساير فعاليتهاي بدن ،‐د

رأ بايد گرماده و تنزل دهند باشد ، اما مواد آلي ساده به مواد آلي بسيار مفصل مانند پروتئين ها و غيره است ظاه

  . چون بطور يك طرفه صورت مي گيرد آن هم باز  سبب افزايش آنتروپي است 

عمل تبادل حرارتي كه در ابتدا توضيح داده شد : بطور خلاصه اگر اين اعمال بطور واگشتني انجام مي گرفت 

ولي در شرايط و اوضاع طبيعي زندگي من حيث .  ماند جبران آنها را مي كرد و از اين بابت آنتروپي بدن ثابت مي

                                                 
  .سوخت و ساز : متابوليسم . له و منظور از آن تغييرات شيميائي مواد غذائي و تبديل آنها به انرژي مي باشد  متابوليسم يعني تبديل يا مباد ‐  ١

=∫زيرا در رابطة   ‐  ٢ T
dQS مقدار ،   dq 012و در نتيجه ) گرما داده شده (  مثبت است 〉−=∆ SSS 12و در نتيجه SS 〉.   

  ثابت S فعل و انفعالات گرماده چنانچه در دماي بالا و بصورت دو طرفه باشند ، مادامي كه حرارت تركيب را از دست نداده ، بطور دو طرفه و با  ‐ ٣

 يعني عملي كه به يك طرفه عمل .  بالا مي رود  انجام مي شود و آنتروپي عمل يك طرفهولي ماده احتراق هاي متابوليسم در دماي عادي و بطور . خواهد بود 

يا گرما خود به خود از .  بر نمي گردد) پدر(، مثل توليد نسل كه هيچ گاه فرزند به حالت قبل ) تحول هاي يك طرفه  يا برگشت تاپذير(حالت قبل بر نگردد 

 هاي پرفشار به ظرفهاي كم فشار حركت مي كند ولي عكس آن ممكن يا گازها از ظرف.  جسم گرم به جسم سرد منتقل مي شود ولي عكس آن ممكن نيست 

 .يا گازها باهم مخلوط مي شوند ولي خود بخود ازهم جدا نمي شوند .  نيست 



 ١٣

المجموع آنتروپي بدن دائمأ سير صعودي دارد و در اين مورد نيز آنتروپي معرف سن دستگاه و ميزان پيري آن 

   . ١موجود مي باشد

مثل ( علاوه بر موارد فوق كه حالت دائمي و مستمر دارد ، موارد ديگري هم  هست كه در حالات خاص 

  . وجود دارد و سبب افزايش آنتروپي مي باشد) اخوشين

  

  هـ ناخوشي

پس . ناخوشي حالت انحراف از اعتدال وانتظام صحيح دستگاه حياتي است و پرتگاهي به طرف مرگ مي باشد 

همين طور هم . قاعدتاً بايد توأم با افزايش آنتروپي وتنزل وتضعيف شديد انرژي مؤثر يا نيروي زندگي باشد 

 ناخوشي يا ملازم با تب است كه درجه حرارت بدن بالا رفته ، حكايت از تبادل و توليد زياد حرارت هست ،

يا ملازم با صعف است كه نتيجة تحليل و تضعيف انرژي . مينمايد و موجبات افزايش آنتروپي فراهم مي شود 

شاهد آن نقصان و .  مي شود خيلي ضعيف )  W = U - T .S(در هر دو حال انرژي مؤثر . است  ) u(پتانسيل 

گاهي محو اشتها و ذوق و هر گونه حس احتياج و عشق است ، مخصوصاً در بچه ها اين موضوع خيلي محسوس 

حرارت داخلي كودكان زود و زياد بالا مي رود ؛ زيرا كه در سطح بدنشان كه واسطه تبادل حرارت با خارج . است 

از طرف ديگر ذخاير دروئي بچه ها كم است ، بنابراين انرژي مؤثر . مي باشد نسبت به اشخاص بزرگ بيشتر است 

)w ( ٢از دو جهت سقوط ناگهاني مي كند و بي ميلي و كاهش رشد فوق العاده ظاهر مي شود .  

  نتيجه 
عوامل پنجگانه فوق سبب افزايش آنتروپي انسان و حيوانات خون گرم مي شود كه عملاً بيشتر از كاهش 

از اين رو برآيند آنتروپي در جهت افزايش . است كه در قسمت اول مطرح گرديد )  واحد ٣٢/٠ (آنتروپي بدن  

اين امر عوامل جبراني دارد و در مسائل ديگر نيز اثر مي گذارد كه در بحث هاي بعد تبيين خواهد . مي باشد 

  . گشت 

ن و نوشيدن و كسب انرژي ؟ نه ، موجود زنده چگونه با اصمخلال مبارزه مي كند؟ آيا از طريق خورد: سؤال 

يا به عبارت ساده تر . راه اصلي مبارزه با اضمحلال و تنها راه نجات از آن ، كسب آنتروپي منفي از طبيعت است 

آنچه در متابوليسم لازم است ، آن است كه موجود زنده، خود را از آنتروپي اي كه در جريان زندگي احياناً  زياد 

  . مي شود ، آزاد كند

  نكته 

و يا سيستمي كه در محيط يكنواخت قرار دارد ، درجهت افزايش آنتروپي  و مرگ ) ايزوله (هر سيستم منفرد 

  . حركت مي كند

مثال ساده براي افزايش آنتروپي يا گرايش طبيعت به سمت بي نظمي ، مثال كتابخانه است كه اگر كوششي در 

ه كتابها را كه برداشته به جاي خودش بگذارد و مسئولي هم جهت نظم فراهم نباشد ؛ يعني كسي اهميت ندهد ك

  . ٣براي سامان دادن كتابها نباشد ، بتدريج كتابخانه به سمت بي نظمي كامل حركت مي كند

                                                 
  .٣٦ تا ٣٤عشق و پرستش ، ص :  تمام مطالب اين صفحه از ‐   ١

   .٤٢از عشق و پرستش ، ص » ناخوشي« تمام مطالب ‐   ٢

  .٦٦ و ٦٤حيات چيست ؟ نوشته شرودينگر ، ترجمه زاهدي ، صفحه : م مطالب نکته از  سؤال و جواب و تما  ‐   ٣

  

  



 ١٤

 رـانرژي مؤث
 يك فرمول بسيار مهم و يك مطلـب تـازه بدسـت               از تركيب قانون اول ترموديناميك و آنتروپي ،        :بيان فيزيكي   

  : نمايش داده مي شود و فرمولش چنين است Wكه با حرف » تابع كار«يا » انرژي مؤثر« نام ميآيد به 
                                                                     W = U - T.S  

W دستگاه ترموديناميكي وموجود زنده مي باشدتفعالي همان استعداد كارسازي است وكاردهي يا .  

Uاست) بدن موجود زنده( داخلي يا ذخيره شده در دستگاه  انرژي.  

T          دماي دستگاه و بر حسب درجه كلوين است  .S      آنتروپي دستگاه است حاصلضرب T.S      در واقع همـان Q   يـا 

  .انرژي تلف شده يا انرژي غير مفيد دستگاه مي باشد

 Q بلكه بـه مقـدار        ا صرف كار كند ،    هيچ دستگاهي قادر نيست تمام انرژي خود ر       : معناي اين فرمول اينست كه      
   كـار انجـام    ،) U- T.S(ل آن ص ـكم مـي شـود و حا  ) U(از انرژي داخلي ) Q(اين مقدار .  اتلاف انرژي داردT.Sيا 

  .١دهد مي

  

  )حيوانات خون گرم(انرژي مؤثر در زيست شناسي 

عمومي بدن موجود ، ثابت ميماند،       با توجه به اينكه انرژي داخلي نسبي موجود زنده به خاطر ثابت بودن تركيب               

T   پس ترقّي دائمي    .  نيز ثابت استS       سبب تنزل تدريجي و دائميW  يعني انرژي مؤثر نسبي حيوان دائمـاً        ميگردد ؛ 

  .كاسته مي شود) تكثير و رشد و توليد( پيوسته از قدرت فعاليت هاي خارجي و اعمال  داخلي آن  رو به تنزل بوده،

. ندازه اي مسئلة سن فيريولوژيك را كه دكتر آلكسيس كارل تعريـف كـرده بـه يـاد  مـي آورد                     تا ا  Wاز اين نظر    

دكتر كارل مدت التيام زخم را كه بستگي به سرعت تكثير و توليد سلولهاي نسوج دارد ، شاخص سن واقعي يا سن                      

  .٢گيرد فيزيولوژيكي مي

  

  آنتروپي و انرژي مؤثر در طبيعت كاربرد تعليلي 

   خواب  ‐أ 

از خواب برخاسـته در طـول روز بـه تحـصيل و              Sو حد اقل     W و   Uموجودات زنده هر روز صبح با حد اكثر         

 آنها بـه حـداكثر و       S  تاب در اثر كار و ايجاد خستگي و فرسودگي ،         فتكاپو ميپردازند تا رفته رفته به هنگام غروب آ        

U    و  W        ، اگر خواب نباشد انـسان داراي طـول     . مي ربايد    خواب موجود زنده را       به حداقل رسيده و در اين حالت

 بتـدريج كـم و      S خواب سبب مي شود      نعمر بسيار كمي خواهد شد و حد اكثر پس از چند روز خواهد مرد ، ليك               

Uزياد شود و بامدادان انرژي و نشاط لازم براي كار و تحرك انسان تأمين شده باشد .  

 او تعطيل مي شود ، ولي فعاليتهاي خفيف ومنظم تنفس و دوران              ، فعاليتهاي ارادي   دوقتي موجود زنده مي خواب    

  دم و ترشحات هاضمه ، مانند حركات ظريف دنده هاي ساعت بيصدا و بيخبر از دنياي خارج كـار خـود را دنبـال                       

  .خيلي مرتب تر و منظم تر از روز . مي كند 

) كه هر دو بعداً بيان مي شود        (كاهش آن   از اينرو خواب خصوصاً با رعايت عوامل تعميق آن و پرهيز از عوامل              

سبب مي شود انرژي دفع شده بـه حـداقل و انـرژي ذخيـره شـده بـه حـداكثر برسـد و چـون دمـاي بـدن ثابـت                                

)٢٧٣+٣٧=٣١٠ =T (كسر ه است ، لذا ماند   dQ/T  كاهش پيدا مي نمايد و اين كاهش ، همان كاهشS ٣مي باشد.  

  .گردانيديمش ياس آ]وسيله[و خواب شما را ) : ٩ نبأ ، آيه( كم سباتاًومنا نلجعو 

                                                 
  .١٢٧ و نيز عشق و پرستش ، ص ١٧٥چهار مقاله ، مرحوم مهندس بازرگان ، مقاله اسلام جوان ، ص : با استفاده از   ‐ ١

  .٤٨عشق و پرستش ، ص : با استفاده از  ‐ ٢

  .٣٩تش ، ص عشق و پرس: با استفاده از  ‐ ٣



 ١٥

  .  است٣شم و آرا٢ و استراحت١خواب ، وسيله سُبات انسان است ؛ سبات به معني قطع تلاشها

  )  ٦١غافر آيه  = ٦٧يونس ، آيه (» ا فيهو لكم الليل لتسكنلجعو «: و در جاي ديگر فرموده 

  . »رميدخداوند شب را براي شما قرار داد تا در آن بيا«

  

  : عوامل ازدياد آنتروپي يا عواملي كه خواب را بر انسان مستولي مي كنند عبارتند از _ أ /١

  تگيسخ

 نبوده ، ولي كاري انجام شده كـه         ر كار فراوان   گاهي به خاطر كار فراوان خستگي بوجود مي آيد و گاهي بخاط           

  .آن كار آنتروپي را زياد مي كند ، مثل پر شدن شكم و جماع

  شدن شكمپر

     ٤.مبغوض ترين حالت بنده براي خدا وقتي است كه شكمش پر باشد) :  ع(امام صادق 

  ٥.اگر مردم در خوردن حد وسط را رعايت كنند ، بدنهايشان اعتدال پيدا مي كند ) : ع(امام كاظم 

  عمل زناشويي

د تمام انرژي ذخيـره شـده       وقتي انسان جماع مي كن    . بعد از جماع شهوت اطفاع شده و خواب سنگين مي شود            

   كـم Uوقتـي  ). كنـد  از اين جهت شهوتش فروكش مـي (كند و از دست مي دهد        عد شهوت جنسي را دفع مي     در بُ 

 از ايـن  U - T.S  بالا رفته و در نتيجه Qهمچنين . كم مي شود  و كار سازي انسان )W(شود طبيعتاً انرژي مؤثر  مي

 آدمهماننـد  لـذا انـسان بعـد از جمـاع     .  را كاهش مي دهد    Wدو عامل،   به عبارت ديگر    . جهت نيز كاهش مي يابد      

از . تا در اثر خواب و قطع تلاشهاي بدن و استراحت آن ، انرژي مجدداً احيـاء شـود                 گردد   خسته نيازمند خواب مي   

  .اينرو اسلام سفارش كرده بعد از جماع بخوابيد 

 

  :تر و عميق تر به انجام مي رساند  عوامل كاهش آنتروپي يا عواملي كه خواب را به‐أ /٢

  هواي خنك

  . تبادل بدن با محيط و دفع حرارت يعني تخفيف آنتروپي بهتر انجام ميشود  هواي خنكدر

  با شكم خالي نخوابيدن 

  ٦.اساس خرابي بدن ، شام نخوردن است: فرمود ) ع(امام صادق 

  ٧. ميشود و به او باز نمي گرددكسي كه شام نخورد ، تواني از او سلب: فرمود ) ع(امام صادق 

  تخليه فضولات قبل از خواب

  .٨قبل از خواب به بيت الخلأ برويد و بعد بخوابيد: اميرالمؤمنين 

  

                                                 
  .القطع للعمل ...  ، القطع ، بتاصل الس:  مفردات راغب  ‐ ١

 . المصباح المنير ، اصله  ، الراحه  و  ١٢٤ ، ص ٣ معجم مقاييس اللغه ، ج‐ ٢

رگ حقيقي نيست و انسان را از سبات حالتي است كه مثل م . »ةخرج عن الادراك و الحيا و لامةليس بموتٍ علي الحقيق«  :٢٠٢ ، ص ٢  مجمع البحرين ، ج ‐ ٣

 . خارج نمي كندتادراك و حيا

  .١٣ و١ ، باب اول از ابواب مائده ، حديث ٤٩٧ ، ص ١٦ وسائل الشيعه چاپ اسلاميه ، جلد  ‐ ٤

   .٧حديث همانجا  ‐ ٥

  . ذكر شده است ٤٨ تا ٤٦ بابهاي  حديث با معاني و تعبير هاي گوناگون در همين جا٢٤در اين رايطه  . ١ ح ٤٦ باب ٥٦٥ص ، همانجا   ‐ ٦

  .١١ حديث ٥٦٧ همانجا ص  ‐ ٧

  .١٢٨حلية المتقين ص  ‐ ٨



 ١٦

  آرامش

ولـي عوامـل آن بـراي       . يكي از مسائل مهم براي خوابيدن آرامش است كه ضرورت آن براي همه روشن است                

خـواب در عـين     .تأثير متقابل با يكديگر دارنـد     آرامش و خواب     .د آن توجهي نمي شو    هافراد شناخته شده نيست و ب     

  . حالي كه آرامش مي دهد ، نياز به آرامش هم دارد

بهتـر  دير خوابيدن   خواب شب بهتر است يا خواب روز ؟         . خوابيدن است   كي و چگونه    از عوامل مهم آرامش ،      

يـا خـواب بعـد از    بيـشتر آرامـش دارد   )  تا عـصر  و بعد از ظهرقبل از ظهر   (١يا زود خوابيدن ؟ خواب قيلوله     است  

  ر؟عص
 . ٢قبل از نماز عـشاء ر ، عصبين الطلوعين، بعد از   :  وقت است    چهارسفارش اسلام، پرهيز شديد از خوابيدن در        

  .شب دير خوابيدن 

تحب خواب قيلوله مـس   و نيز   در عوض خوابيدن در اول شب و سحر بيدار شدن  و تا بعد از آفتاب بيدار بودن،                   

  .است 

   .٣»پيش از طلوع آفتاب نخواب«: به ابو حمزه ثمالي فرمود ) ع(امام زين العابدين

  .خواب بين الطلوعين شوم است ، روزي را منع ميكند ، رنگ را زرد و رو را زشت ميگرداند)  : ع(امام صادق 

  .قر مي آوردخوابيدن قبل از طلوع آفتاب و قبل از نماز عشا ، پريشاني و ف: اميرالمؤمنين 

از .  امور معنوي نيز در آرامش و كاهش آنتروپي نقـش دارنـد               وه بر زمان خوابيدن ، كه يك امر مادي است ،          علا

   .٤مسلمان نخوابد مگر با وضو:  اينرو اميرالمؤمنين فرموده 

   .٥شدخواب اول روزسفاهت است و خواب قيلوله نعمت و خواب بعد از عصر حماقت مي با) : ع(امام باقر 

 .ون فراموشي بر من غالب شـده اسـت       من حافظه قوي داشتم ، اكن     : عرض كرد ) ص(شخصي به حضرت رسول     

. باز خواب قيلوله كـن  : پيامبر فرمود  .  بلي: آيا خواب قيلوله مي كردي و اكنون ترك كرده اي؟ گفت            : پيامبر فرمود 

  .آن مرد چنان كرد و حافظه اش برگشت 

  .ا وضو بخوابد چنان است كه تمام شب را به عبادت احيا كرده باشدهر كه ب : )ص(رسول اكرم

  .٦در روايات آمده استسفارش شده كه قرآن بخوانيد و ادعيه مخصوصي براي آن موقع خواب براي 

قـع  وو پس از خواندن قرآن و دعا ، روح انسان را با عالم ديگر همسو مي كنـد ، عـالمي كـه م                       خوابيدن با وضو    

  . اين هماهنگي سبب آرامش و نتيجه بخش بودن خواب مي گردد.هست خواب در آنجا 

                                                 
منظور خواب قبل از ظهر ) ١٢٧ و ١٢٦، ص حليه المتقين ( طبق روايات . گويند» نوم«چنان كه خوابيدن در شب را .  قيلوله ، خوابيدن در روز است ‐ ١

  .تا عصر است 

 .١٢٦، ص حليه المتقين  ‐ ٢

  .١٢٦، ص حليه المتقين  با دو روايت بعدي در ‐٣

   .١٢٧ص ، حليه المتقين  ‐٤

  .١٢٦، ص ،با دو روايت بعدي درحليه المتقين   ‐ ٥

  .  ، باب دعا هنگام خوابيدن ٣١٠ ، ص ٤ اصول کافي ترجمه دار ، ج‐   ٦



 ١٧

   ضرورت خواب و تحولات طبيعت ‐ب 

  گردش شب و روز  ‐ب /١

آنتروپي بدن در اثر فعاليت روزانه انسان رو به افزايش مي رود تا آنكه كالبد آدمي نيمـه جـان ميگـردد و انـسان                         
  .ن آنتروپي بخوابد مجبور ميشود براي افرايش انرژي داخلي و جبرا

در دميدة صبح كه خورشيد سر مي زند ، طبيعت با جان تر و تازه و با يك دنيا نشاط و صفا چشم باز مي كند و                           
برنامـة شـب ،     . تحت هدايت و حرارت آفتاب  به جنب و جوش مجدد و تكاپو در جهت كسب روزي مـي افتـد                      

به ايـن ترتيـب روز و شـب در تعقيـب و             .  مواد تحليل رفته     جبران انرژيهاي از دست رفته بود و برنامة روز جبران         
تكميل يكديگر چون دو اسب سفيد و سياه چاپارخانه ، منزل به منزل كالسكة حيات موجودات را در جاده عمر در                     

. دهمانطور كه اگر روز نبود روزي نبود ، شب هم اگر نبود رمق و نيرو نبو               . سر بالايي تكامل با تأنّي پيش مي رانند         

  »النهار في الليل وتخرِج الحي من الميت و تخرج الميت من الحي و تزرق من تشاء بغير حساب تولج الليلَ في النهار و تولج«

و زنده را از مرده خارج مي كنـي  .   شب را در روز فرو ميبري و روز را در شب              ]خدايا تو آن كسي هستي كه     [« 

  ).  ٢٧آل عمران ، آيه (. » دهي بخواهي روزي فراوان  ميو مرده را از زنده و به هر كس 

بطور خلاصه و بطوريكه گفته شد اين حركت وضعي بيست و چهار ساعتة شبانه روز امر بي اهميت و تصادفي                    
نيست كه موجودات خود را با آن تطبيق داده بناچار قبول خواب موقت را نموده باشند ، چون ادامة حيات در پايان                      

  .ر نبود ، شب درآمد تا در روز نو تلاش نو ممكن باشد روز ميس
نشانه اي است مـسلم از قـدرت و         . از اين رو روز و شب نعمتي است بسيار پر ارزش و واقعيتي بسيار اساسي                

  .رحمت آفرينش 
جالب اينجا است كه خداوند بعد از مطرح كردن شب و روز، مسئلة خروج حي از ميت و ميت از حـي را بيـان                      

  .كندمي 

  )٢٣روم ، آيه (  »اِنَّ  في ذلك لآيات لقوم يسمعون. و من اياته منامكم با لليل و النهار و ابتغاؤكم مِن فَضلِه «

راه [روز و جستجوي شما در      ] يا در   [خدا ، خواب شما در شب و        ] رحمت و پديده هاي     [يكي از نشانه هاي     «
است براي كساني   ]  بر عظمت و رحمت خدا    [نشانه هائي   ] يده ها امور و پد  [يقيناً در اين    . فضل الهي است    ] كسب

  . » مي شنوند ] سخن حق را[كه 

    فصول چهارگانه‐ب/٢

نظير همين پديده توالي شب و روز كه از آيات بزرگ خلقت و الوهيت است ، به مقياس بلندتري تـوالي چهـار                       
گها و درختها در بهار رفته رفته بزرگ و شاداب مِيشوند           فصل را ميتوان ذكر كرد ، در طي سال مي بينيم بوته ها ، بر              

و در تابستان حد اكثر تبخير و تعريق و تغذيه را انجام مي دهند و بعد بتدريج حالـت خـستگي و فرسـودگي پيـدا                          
زمستان سرما و استراحت و ركود بر تنة درخـت ميگـذرد تـا در رطوبـت و نـسيم بهـار                      . كرده و در پاييز مي افتند       

  .نو را آغاز كند بسياري از حيوانات مانند حشرات ، مارها و بعضي خرگوشها نيز چنين اند زندگي 

  )٥٠روم ، آيه  (ها االلهِ كيف يحي الارض بعد موت فانظُروا اِليٰ آثار رحمتِ

  .»چگونه زمين را بعد از مرگش زنده ميكند] و بينديش كه[ با دقت در آثار رحمت خدا نگاه كن «  
  گ مر‐ب/٣

در بيـست سـال بعـد    . انسان در سي سال اول زندگي رو به رشد است و با نشاط و افزايش انرژي كار مي كنـد     

» و من نعمره ننكِسه في الخلق«قوا و انرژي او رو به ضعف مي رود بعد رشدش متوقف مي شود  و در سي سال          
  . به هر كه عمر دراز دهيم، خلقت او را مي شكنيم )٦٨يس ، آيه (

 هـاي   S روز قبل باقي ميماند و ايـن         Sدر هر شبانه روزي كه از عمر جانداران مي گذرد ، يك مقدار از بقاياي                «
 Wبه طوري كه مقدار متوسط شـبانه روزي         .  كمتري را در اختيارشان مي گذارد        Wجمع شدة تدريجي ، هر صبح         

د ساية مرگ يا شب ابدي را بـر وجودشـان           سال به سال رو به نزول و سقوط مي رود و هنگامي كه به صفر مي رس                
  .١»مي پوشاند

                                                 
  .١٧٦ چهار مقاله ، مقاله اسلام جوان ، ص ‐ ١



 ١٨

  آنتروپي و انرژي مؤثر در اخلاق  ‐ج 

تا به حال اگر از انرژي حرارتي و مكانيك و شيمي مواد غير زنده يا از انرژي جسماني موجودات زنده صـحبت                 

كه مورد علاقه و عقيدة ما باشد       اخلاق هم اعم از آن    . مي كرديم حالا ميخواهيم از انرژي اخلاقي انسان حرف بزنيم           

يا نباشد بالاخره چيزي است كه در دنيا آثاري داشته و آنچه آثار خارجي و واقعي داشته باشد ، نـاگزير موجوديـت                       

پس يك انرژي كه    . و تا انرژي ابراز نشود موجوديت داخلي نمي تواند اثر خارجي ايجاد نمايد              . داخلي واقعي دارد  

ا نيروي اخلاقي ميگذاريم ، در انسان وجود و ظهور دارد و وقتي قرار شـد منـشأ اثـر خـارجي                      ما نام آن را انرژي ي     

 مايملك خارجي شخص است ، مـايملكي  T.Sكه در آن .  خواهد داشت (U - T.S)گردد قاعدتاً عبارتي به صورت 

. و مقدار مايملك اسـت     عامل كميتي    S. كه آنرا براي جواب احتياجات يا اشتها و عواطف دروني مصرف مي نمايد              

T ت است و علاقه يا درجة تعلق ميباشدعامل كيفيتي يا سطح ملكي  .Uتمناي دروني است .  

  : مانند فعاليت هاي مادي حياتي از دو راه امكان پذير است Wترقي 

 در نتيجة تحريكات خارجي ، يعني مواجهه شخص با نمونه هـاي تـازه عـاليتر اخلاقـي يـا در اثـر تـأثرات                        _ أ  

  . پديدار گرديده ، تعدادي عشق و احتياج اخلاقي از حالت عادي به حالت پتانسيل و يا قوه در آيدE∆داخلي، يك 

 حاصلضرب دو عامل اسـت ، ايـن كـاهش بـه             T.S كاهش پيدا كند ، چون       T.S) مُكتَسب(ذخيره مايملك     _ ب

محبوبهاي مـادي و معنـوي مـورد علاقـه     نوبه خود از دو طريق حاصل مي شود ، اولاً موجوديِ مايملك به مصرف   

ثانياً در درجه تعلق و علاقة شخص به آن شـئ تنـزل رخ داده               . برسد يا در اثر فساد و تنزل بها و غيره تحليل برود             

حالت دوم يك ارتقا اخلاقـي      . حالت اول اتفاقي است كه شخص براي منظور و محبوب خود انجام ميدهد              .  باشد  

  . پيدا كرده ، دلبستگي او به مايملك هاي خارجي و مكتسبات قبلي ضعيف ميشود يا تربيتي است كه شخص

هر قدر انرژي دروني شخص كه معرف       ) اعم از خوب و بد    (پس به طور كلي در مورد منظورهاي اخلاقي معين          

تر همان تركيبات عضوي مربوط ميباشد ، بيشتر و موجودي خارجي و دلبستگي به مايملك و مكتسبات خارجي كم                 

  .باشد قدرت محركه او در آن منظور اخلاقي شديدتر خواهد شد 

اخلاق و صفات مردم  هميشه بـه        . تشبيه فوق با تصوير هاي خارجي كه از اخلاقيات ميشود كاملاً منطبق است              

آثار عملي خارجي آن سنجيده ميشود و ميزانش مقدار متاعي است كه شخص از مكتسبات موقـت خـود در آن راه                      

ارزشي كه انسان در قبال محبوب يا معشوق خـود روي مكتـسبات             .  به عبارت مناسب تر ايثار و فدا ميكند          خرج يا 

 معرف و محرك عمليات او بـراي تحقـق   U- T.Sميگذارد در جهت عكس معرف درجه فداكاري او بوده و تفاضل 

.  بـراي معشوقـشان انجـام نمـي دهنـد           ي ندارند تا قرباني كنند ، كاري هم        Sالبته كساني كه    . منظور اخلاقي ميباشد  

 در آنها ايجاد تأثرات محسوس و التهاب نموده بصورت اشك از چشمانشان سرازير ميشود ،                Uآنوقت سوز و گداز     

  .تسكين مختصري پيدا ميكند و مدار تا اندازه اي بسته ميشود

و تزكيـة داخلـي كـه در واقـع          بنا بر اين انجام يك مدار اخلاقي مستلزم دو اثر است ، يكي كم شـدن آنتروپـي                   

بازگشت عصاره مكتسبات خارجي به صورت ملكات نفساني و متعلقات دروني اخلاقي بـه شـخص ميباشـد و در                    

ديگر نتايج و اعمال خارجي كـه بـا خـرج كـردن و فعاليـت ايجـاد و                   . صندوقچه وجود انسان محفوظ خواهد ماند     

 به موجـب اصـل       ون است ولي سپرده به دستگاه آفرينش بوده ،        اين اثر نيز اگر چه از نزد شخص بير        . پديدار ميشود 

اول ترموديناميك براي او و به نام او حفظ مي شود حتي با خوراكي كه از زمينة خلقـت بـه آن ميرسـد پـرورش و                           

ت كاشته مي شود ريشه دار بوده پرورش        قچون در زمين صحيح و بر وفق ناموس طبيعت و خل          . توسعه هم مي يابد   

پايگاه موقت شخصي داشـته  . ولي آن مدارج و زحماتي كه در خلاف جريان طبيعت و خلقت صرف شود . مي يابد 

   .١از جانب طبيعت مثل سنگ سخت مقاومت ميشود و بر باد خواهد رفت

                                                 
   .١٣٠  تا١٢٨ عشق و پرستش ، ص ‐ ١



 ١٩

لاٰ يـؤمن بِـااللهِ و      يا ايها الّذين آمنوا لاتبطِلُوا صدقاتِكُم بِا لمَنِّ و الْأذيٰ كالّذي ينفِق مالَه رِئآء النـاسِ و                  

    ثَلهومِِ الْاٰخِِرِ فَمااللهُ                کالْي ا وبوا كَـسٰليٰ شئٍ مِمقْدِرون علْداً لايص كَهروٰابِلٌ فَت فَأصابه رابفْوانٍ عليه تثَل صم

 و تثْبيتاً مِن أنفُـسِهِم كَمثَـلِ جنـةٍ           القَوم الكافِرين و مثَلُ الّذين ينفِقُون اَموالَهم و ابتِغٰآءَ مرضاتِ االلهِ           لايهدي

نِ فَاِن لَمفَياُكُلَهٰا ضِع تهٰا وٰابِلٌ فَٰانةٍ أصابوببِهٰا وٰابِلٌ بِرصفَظَلّي  ٌونَ بصيرلَمع٢٥٧ و٢٥٦بقره ، آيات (  و االلهُ بِمٰا ت(  

نابود نكنيد  ) با زيان ( منت گذاردن و اذيت كردن       ي خود را به   )ايثارها(اي كساني كه ايمان آورده ايد، صدقه ها         «

مـي كنـد و بـه خـدا و روز قيامـت             ) ايثار= بخشش(همچون كسي كه مالش را براي خود نشان دادن به مردم انفاق             

سنگي است كه بر آن خاكي باشد پس باران درشتي بـر  ) كار روي(او همچون مثَل   ) كار(ايمان نمي آورد ، زبرا مثَل       

نمي توانند  به كوچكترين چيزي از كاري كه         ) و در اين حالت   (د ، خاكها را بشويد پس سنگ را صاف كند           آن بباري 

و كافران نمي توانند راه صحيح بهره بـرداري         (دست يابند و خداوند گروه كافران را هدايت نمي كند             آنگاه كردند ،    

اني اموالشان را براي بدست آوردن رضايت خـدا و بـه   كس) كار(و اين در حالي است كه مثَل ) از كارها را پيدا كنند 

 مناسـب كـه بـاران      )زمين و خـاك   (باغي است با    ) محصول(منظور تثبيتي از وجود خود بذل مي كنند همچون مثل           

 بـاران ملايـم و ريـز برسـد           اش را دو برابر دهد و اگر باران درشت نرسد ،          ) محصول(درشتي بر آن ببارد پس ميوه       

  .»  و خداوند به عملي كه انجام مي دهد داناست ) دهدتا باز ميوه(

  

  ) :راندمان(عامل ازدياد انرژي مؤثر و بهرة كار  ‐د 

همانطور كه قبلاً بحث شد براي داشتن حد اكثر مقدار ممكن انرژي مؤثر و به عبارت ديگر داشتن راندمان بهتـر                

 را بـه حـداقل      T و كيفيـت     Sقدار ممكن و كميت     بايد انرژي ونيروي خارجي را كه همان عشق است به حد اكثر م            

  .حال بايد ببينيم چه عاملي و يا چه عواملي ميتوانند چنين كاري را براي ما انجام دهند . مقدار ممكن برسانيم 

 را به حداكثر برسانيم ، لازم است اصطكاكها و اتلافهاي خارجي را به حد اقل برسانيم  و اين تنهـا                      Uبراي آنكه   

 عشق به معبود را به حداكثر برسانيم تا عوامل انحرافي ما را بـه خـود جلـب نكنـد و             ‐١مكان پذير است كه     وقتي ا 

 عوامل و انحرافات خـارجي ، مـشكلات و موانـع راه را شـناخته ،     ‐٢.  سستي و توقف در حركت ما ايجاد ننمايد    

) جه اي مي رسد كـه در قـسمت قبـل بحـث شـد              نيت نا پاك به همان نتي     (آنها را برطرف نمائيم ، آنهم با نيتي پاك          

و با توجه به مطالب مذكور كاملاً روشن است كه عاملي           .  در قسمت قبل بحث شد       T  و    Sبراي به حد اقل رسيدن      

  . است تقوي االلهكه بتواند چنين نقش عظيمي داشته باشد و همة  اين اعمال را انجام دهد همان عامل 

   نا پاكي مي زدايد ، انحرافات و موانع خارجي را مي شناسـاند ، عـشق را افـزون                   تقوي االله درون انسان را از هر      

از طرفي ديگر دلبستگي شخص را به مايملك هـاي     . را به حد اكثر مي رساند  Eمي كند و در نتيجه انرژي خارجي  

نتيجـه مقـدار    و فضائل اخلاقي را متعـالي مـي سـازد و در              ) Tكاهش  ( خارجي و مكتسبات قبلي كاهش مي دهد        

   ) .Sكاهش ( مكتسبات را و داشتن آنها را كاهش مي دهد 

 


